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پس از 3 بار جانبازی  شهادت را از خدا گرفت
  شكوفه زماني

شهيد علي‌اصغر احمدي پيش از شهادت در جنگ 
تحميلــي ۴۰ روزه، كوله‌بــاري از مجاهدت‌ها در 
جبهه‌هاي مختلف داشــت؛ او جانباز مدافع حرم و 
فتنه دراويش در ســال ۱۳۹۶ بود و پس از سال‌ها 
حضور در بسيج و ســپاه، عاقبت در يازدهم اسفند 
۱۴۰۴ در جنــگ تحميلي امريكايــي - صهيوني با 
اصابت موشك دشــمن به محل كارش در پادگان 
وليعصر)عج( تهران به شهادت رسيد. سكينه‌سادات 
صفوي، همســر شــهيد در گفت‌وگو بــا »جوان« 
مي‌گويد: »علي‌اصغر وقتي به سن ۴۰ سالگي رسيد، 
از مادرش خواســت برايش آرزوي شــهادت كند. 
وقتي ايشان در ۲۲ دي‌ماه به منزل پدرش رفته بود 
گفت تا 40 روز نذر كرده روزي ۲۰۰ صلوات ختم كند 
تا شهيد شــود.« عاقبت قبل از آنكه 40 روز به اتمام 
برسد، پاسدار علي‌اصغر احمدي به شهادت رسيد. 

شهيد بچه كدام محله تهران بود؟
علي‌اصغــر در ۲۴ آذر ســال ۶۴ در تهــران و در محله 
سه‌راه‌آذري )ســمت امام‌زاده عبدالله( به دنيا آمد. البته 
تا شش سالگي در اين محله ســاكن بودند و بعد خانواده 
شــهيد به دلايلي از تهران می‌روند و به رباط كريم نقل 
مكان مي‌كنند. دبيرســتان كه مي‌خواســتند بروند در 
محله يافت‌آباد ساكن مي‌شوند. علي‌اصغر دوران نوجواني 
و جواني خودش را تقريباً تمام‌وقت در بســيج و مسجد 
متحدان الغدير در محله يافت‌آبــاد گذراند تا زماني كه 
به سن جواني رســيد و بايد خدمت ســربازي مي‌رفت. 
ايشان دوره آموزشي ســربازي را در ارتش طي كرد و در 
سال ۱۳۸۵ وارد سپاه پاسداران شد؛ از همان زمان‌ها هم 

عاشق شهادت بود. 
چطور شد كه شما با خانواده شهيد آشنا شديد؟

آشنايي و شــروع زندگي ما در اواخر اســفند ۱۳۸۶ در 
مناطق جنگي دفاع‌مقدس و كربلاي ايران در شــلمچه 
رقم خورد. البته آن سال ما همراه خانواده به راهيان نور 
رفته بوديم و علي‌اصغر به عنوان نيروي بسيجي با خودش 

كارواني را به منطقه شلمچه آورده بود. 
در اين سفر من با يكي از بستگان ايشان آشنا شدم كه با 
خانواده شهيد رابطه خوبي داشتند. طبق رابطه صميمي 
كه بين علي‌اصغر و خاله‌اش بود ايشــان براي خاله‌اش 
شرايط همســر آينده‌اش را گفته بود و در اين سفر خاله 
شهيد به او مي‌گويد: »علي‌اصغر آن كسي را مي‌خواستي 
من برايــت پيدا كردم.« خاله شــهيد در شــلمچه قرار 
مي‌گذارند بدون اينكه من متوجه بشــوم، علي‌اصغر من 
را ببيند. بعد از برگشت به تهران در اواسط فروردين سال 
۱۳۸۷ به صورت سنتي خانواده ايشان به منزل ما آمدند 
و آشــنايي بين دو خانواده صورت گرفت و صحبت‌هايي 
هم رد و بدل شد. خداراشكر بين خانواده‌ها تفاهم برقرار 
بود. نهايتاً دوازدهم ارديبهشت ۱۳۸۷ خطبه عقدمان به 

صورت ساده در محضر جاري شد. 
شهيد در انتخاب همســرش مقيد به شرايط 

خاصي بودند؟
به جز داشتن ايمان و حجاب كه در جلسه خواستگاري 
مطرح كرده بود، دو مورد خــاص را هم گفت كه خيلي 
برايش اهميت داشــت؛ يك مورد كه خيلي مقيد بودند 
همسرم حتماً از سادات باشد كه من بتوانم داماد حضرت 
زهرا)س( بشــوم. مورد دوم هم اين بود كه مي‌خواست 
همسرش از خانواده شهدا باشــد. چون علي‌اصغر گفته 
بود: »ختم زندگي بنده عاقبت‌بخيري و شهادت است و 
بايد همسرم از خانواده شهدا باشد كه بتوانند من را درك 
كنند و تحمل اين را داشته باشــند كه در آينده همسر 

شهيد شود.«
قبل از اينكه با هم محرم شويم،ســر ســفره عقد از من 
خواهش كرد هر موقع خطبه عقد جاري مي‌شــود لطفاً 
براي من خيلي دعا كــن، چون من يــك آرزويي دارم. 
مي‌گفت معتقدم كه دعاي بچه سيد در حق من خواهد 
گرفت. من آن موقع متوجه آرزوي ايشان نبودم و در اين 

رابطه نيز ســؤالي نكردم. وقتي مي‌خواستم از اتاق عقد 
بيرون بيايم با آنكه همه محرم بودنــد، ولي من از مادرم 
درخواست چادر مشــكي كردم. وقتي كه سوار ماشين 
شديم همسرم به من گفت: »من از حضرت زهرا)س( يك 
نشانه خواسته بودم اين فردي كه وارد زندگي من مي‌شود 
آيا هماني است كه من مي‌خواســتم يا نه و اين كار شما 
كه با چادر سفيد از اتاق عقد بيرون نيامديد براي من يك 
نشانه بود.«  بعد از اينكه سوار ماشين شدم علي‌اصغر از من 
پرسيد كجا دوست داريد برويم؟ من در جوابشان گفتم هر 
جا شما راحت‌ هستيد. هر دو گفتيم برويم گلزار شهدا و 
سر مزار شهداي با نام و بعد سر مزار عموي شهيدم رفتیم و 
با ايشان عهد بستيم و دست گل مراسم عقدم را هم سر قبر 
عموي شهيدم گذاشتم. علي‌اصغر سر مزار عموي شهيد 
به من گفت: »سر خطبه عقد برايم دعا كردي؟« و من هم 

گفتم: »بله حتماً.« 
علي‌اصغر گفت: »آرزوي من شــهادت بود كه مطمئن 
هستم جواب مي‌گيرم« من آنجا متوجه شدم راه طولاني 

و پرچالشي در پيش خواهم داشت. 
فعاليت‌هاي شهيد در بسيج و مسجد محله‌شان 

به چه صورت بود؟
وقتي كه از بچگي تــا دوره دبيرســتان از تهران خارج 
مي‌شوند مدام در مسجد و بســيج اصغرآباد رباط كريم 
در رفت‌وآمد بودند. بعــد از آمدن به يافت‌آباد بيشــتر 
فعاليت‌شان در همين منطقه در ميدان الغدير و مسجد 
متحدان بود. اصلًا بناي ســاختن مسجد در آن محله را 
ايشان با چند نفر از بزرگان آن محله شروع مي‌كنند. بعد 
فعاليت‌هايي مستمر در مسجد انجام مي‌دهند. چندين 
سال به عنوان فرمانده پايگاه بسيج مسجد محله بودند 
و فعاليت‌هاي جهادي مثل كمك به محرومان داشتند. 
علي‌اصغر چندين سال در محله يافت‌آباد فرمانده پايگاه 
و فرمانده حوزه بود. سال ۱۳۹۶ هم فرمانده پايگاه و هم 
فرمانده حوزه ۲۵۵ محله يافت‌آباد بود و تا سال ۱۴۰۳ 

اين فعاليت‌ها ادامه داشت. 
گويا ايشــان در مقابله بــا فتنه‌هاي مختلف 

مجروح هم شده بودند؟
در فتنه ۸۸ آســيب ديده بودند. در فاطميه ســال ۹۶ 
هم در فتنه دراويش بــه درجه جانبــازي نائل آمدند، 
اما براي گرفتن درصــد جانبازي اقدام نكــرده بودند. 
شهيد در فروردين ۹۷ به عنوان مدافع حريم زينبي وارد 
سوريه شدند. بعد از ســه ماه خدمت، آنجا هم مجروح 
شدند. ايشان به حضرت آقا ارادت خاصي داشتند و تمام 
زندگي‌شان حول محور ولايت بودند. هميشه از اطرافيان 
مي‌خواســتند كه ولي فقيه را تنها نگذارند. براي شهيد 
عدد 40 خيلــي مقدس بود. در طول ۱۸ ســال زندگي 
مشــترك‌مان چندين مرتبه با هم چله‌هــاي متفاوتي 
گرفتيم. هميشه دعايشان اين بود: »كه خدايا عاقبت مرا 
ختم به شهادت كن. يك بار قبل از ظهور يك بار هم در 

ركاب حضرت حجت... .« 

زماني كه جنگ رمضان پيش آمد، همان صبح با شنيدن 
خبر شهادت رهبر شهيد كاملًا آشفته شده بود، مدام با 

خودش مي‌گفت: »مرد نيستم بعد از آقا زنده باشم.«
ايشان چگونه و كجا به شهادت رسيدند؟

همسرم يازدهم اسفند سال گذشــته نزديك‌هاي اذان 
ظهر خبر موشكباران پادگان وليعصر)عج( تهران از سوی 
جنگنده‌هاي امريكايي - صهيوني را شنيد. آنجا قبلاً محل 
خدمت ايشان بود تا خبر را شــنيد با موتور خودش را به 
آنجا رساند تا در آواربرداري كمك كند. در جوار حسينيه 
حضرت فاطمه زهرا)س( و در پــادگان وليعصر)عج( در 
حالي كه اذان ظهر پخش مي‌شد در حمله مجدد دشمن 
اول از ناحيه دست جانباز شــد و سپس به تأسي از ارباب 
خود با دهان روضه و با لباني تشنه به مقام تنهاترين شهيد 

پادگان حضرت وليعصر)عج( نائل شد. 
از شهيد چند فرزند به يادگار مانده است؟

از ايشان ســه فرزند به يادگار مانده است. فرزند اولمان 
فاطمه زهرا ۱۲ ســاله و ريحانه زهرا ۹ ساله و آقا عليرضا 

هم سه ساله هستند. 
از جانبازي‌شان در فتنه دراويش بگوييد. 

سال ۱۳۹۶ كه ريحانه زهرا دختر دوم ما تقريباً پنج ماهش 
بود، در ايام فاطميه قرار بود ما به بيت رهبري برويم، اما 
همان روز با شهيد تماس گرفتند و گفتند محله پاسداران 
شلوغ شده و تقريباً چند تا شهيد هم داده‌ايم. خودت را 
زودتر به اين محله برسان. علي‌اصغر هم كه كلًا هميشه 
به دنبال كارهاي جهادي بود، با شنيدن اين خبر سريع 
دو ركعت نماز شهادت خواند و من را با همراه دو دخترانم 
در منزل گذاشــت و فقط به ما گفت چون تهران كمي 
شلوغ شده است فعلًا جايي براي مراســم ايام فاطميه 

)س( نرويد. 
بعــد از اينكه با مــا خداحافظي كرد با موتور به ســمت 
پاسداران حركت كرد. در راه با پدرم تماس گرفته و گفته 
بود: »اگر زحمتي نيست شما دنبال بچه‌ها برويد تا آنها 
تنها در منزل نمانند. چون معلوم نيســت من چه زمانی 
برگردم.« پدرم آمدند و ما را به منزل خودشــان بردند. 
واقعيتش دلشــوره‌ گرفته بودم. چون من بچه كوچك 
داشتم. آن روز با آنكه همه خوابيده بودند تقريباً تا صبح 
بيدار بودم و چون علي‌اصغر به ما گفته بود تماس نگيرم 

مجبور شدم پيامك به ايشان بدهم. 
ديدم پاسخي از ايشان به من نمي‌رسد. صبح كه پدرم براي 
نماز بيدار شد، گفتم واقعيتش من خيلي دل‌نگرانم كه آخر  
مجبور شديم اول صبح با تلفن همراهش تماس بگيريم. 

صبح هرچه با گوشــي علي‌اصغر تمــاس گرفتم، ديدم 
پاسخگو نيست. به پدرم گفتم واقعيتش خيلي دلشوره 
دارم، نمي‌دانم كجاســت. يكي دو بار كه تماس گرفتيم 
دیدم  يك آقاي غريبه گوشي‌اش را جواب می‌دهد. پدرم 
با ايشان صحبت كرد كه آن شخص غريبه به پدرم گفت: 
»من اين گوشــي را از روي زمين پيدا كرده‌ام.« پدرم از 
آقاي غريبه آدرس را گرفت كه همان محله پاسداران را 

به ما معرفي كردند.  ما متوجه شــديم آن آقاي غريبه از 
نيروهاي خودي هستند و مشــكل خاصي نيست. آقاي 
غريبه گفتند من به صورت امانت گوشي را نگه مي‌دارم تا 
يك طوری بتوانم به شما تحويل بدهم. من هم شماره‌اي 
از دوستان علي‌اصغر نداشتم كه خبري از او بگيرم. بالاخره 
يك شماره از دوستانش پيدا كرديم و بعد از گرفتن تماس 
متوجه شديم كه مجروح شــده و در بيمارستان بستري 
است. خودمان را ســريع به بيمارستاني كه گفته بودند، 
رســانديم. علي‌اصغر بيهوش بود و شــرايط بيمارستان 

طوري نبود كه بشود بمانيم. 
علي‌اصغر با آسيب‌هايي كه ديده بود بايد از او عكسبرداري 
مي‌شد، ولي به ما گفتند با توجه به خطرناك بودن محيط، 
بهتر است ايشــان را به منزل ببريد. در صورتي كه چوب 
بزرگي هم به سرش خورده بود. خيلي شكستگي بزرگي 
در سرش داشــت و تقريباً انگشــت‌هاي دستانش هم 
شكسته بود. از پهلو آسيب ديده بود و كتفش شكستگي 
داشت. واقعيتش ضربه‌اي كه به سرش خورده بود خيلي 
آزاردهنده بود. شهيد اين مجروحيت را تا آخرين لحظه 
حيات زميني براي خودش يك افتخار مي‌دانست. مدام 
اين روضه را بر زبــان مي‌آورد كه من هــم مانند مادرم 
حضرت زهرا)س( در ايام فاطميه پهلويم زخمي شد. كتف 

و دستم شكست... .
همان زمان‌ها براي دفاع از حرم اعزام شد؟

اتفاقاً تنها ناراحتي كه علي‌اصغر داشت، اين بود كه قرار 
بود به عنوان مدافع حرم به سوريه اعزام شود، ولي به خاطر 
آسيبي كه ديده بود شرايط اعزام را نداشت، ولي الحمدلله 
بعد از گذشت سه ماه كه كمي بهتر شد به سوريه هم رفت. 
با آنكه جانباز فتنه دراويش بود، ولي واقعيتش براي درصد 
جانبازي پيگيري نكردند تا اينكه شهادت را در سن 40 

سالگي از خدا گرفت. 
در دفاع از حرم مجروح شده بود؟

يك بار در سوريه شيميايي شــد و بار ديگر در جريان 
اغتشاشات دي‌ماه به افتخار جانبازي نائل آمد. علي‌اصغر 
هميشه دغدغه مسجد را داشت و زماني كه در سوريه 

بود، با وجــود محدوديت تماس، وقتــي ارتباط برقرار 
مي‌شد، از اوضاع مسجد و بسيج سؤال مي‌كرد. همسرم 
با دختر بزرگم انس زيادي داشــت و از او خواسته بود 
كه براي شهادتش دعا كند و صلوات بفرستد. بالاخره 
اسفند ۱۴۰۴ در حمله دشمن امريكايي و صهيوني به 

آرزويش رسيد. 
از زندگي مشــترك ۱۸ ســاله با شهيد چه 

خاطراتي داريد؟
بيشترين خاطراتي كه من از شــهيد دارم و دوستان يا 
آشنايان هم به آن اذعان مي‌كنند، اين است كه غيرت و 
معرفت علي‌اصغر خيلي زياد بود. حتي اين اخلاق باعث 
شده بود از ســوي برخي اطرافيان بي‌مهري ببيند، ولي 
ايشان به هيچ عنوان اهميتي به اين بي‌مهري‌ها نمي‌داد 
و كاري كه به قول خودش وظيفه‌اش بود را انجام مي‌داد 
و هيچ جا كم نمي‌گذاشــت، يعني تا آنجا كه از دستش 
برمي‌آمد براي اطرافيان کار انجام مي‌داد. غيرتشان هم 
كه زبانزد خاص و عام بود. به شدت در تمام موارد غيرتي 
بود. علي‌اصغر اخلاق خاصي داشــت. كاري كه به ايشان 
محول مي‌شد بسيار پيگير آن كار تا آخرين لحظه مي‌شد 
و از اين آدم‌هايي بود كه خيلي پيگيري مي‌كرد. من واقعاً 
هيچ وقت معني نااميدي را در زندگي مشترك با علي‌اصغر 
اصلًا نديــدم. هر وقت هم حرفي مي‌شــد مي‌گفت: »نه 
نااميدي نيست. شايد تا همين جا قرار بوده آن كار انجام 
بشود« علي‌اصغر با آن قيافه با جذبه‌اي كه داشت، بسيار 

مهربان بود. 
بعد از شــهادت علي‌اصغر همه مي‌گفتند كــه قيافه با 
جذبه‌شان نشان مي‌داد ايشان بداخلاق است، در صورتي 
كه اينطور نبود،زيرا علي‌اصغر اصــاً با نامحرم‌ها ارتباط 
خاصي نمي‌گرفت و اصلًا به آنها نگاه نمي‌كرد. با محارم 
به خصوص با من حــالا فرزندهاي خودشــان در منزل 
نه‌تنها پدر نمونه يا همســر خوبي بود، به شدت دوست 
و رفيق خيلي خوبي براي ما بود. وقتي داخل خانه بود با 
كيفيت‌ترين لحظات را براي ما رقم مي‌زد و به قول خودش 

صدش را براي خانواده مي‌گذاشت. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر پاسدار شهيد علي‌اصغر احمدي از شهداي جنگ تحميلي رمضان

پاسخ جدول شماره 7743

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7744

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ك  ف ا ك  س ت ن ا ر ف  گ ن س 1
 ق ا  ه  د ن ش و ر ف  ز ا ر ا 2
 ي س ر  ه  گ ر و د  م و ز ي ر 3
 ا پ و ر  د ي ل  د ج  ر ش ب 4
 ن ا ي ر  ا ف  چ ا ل ك   ن ا 5
 و ر ا  گ ن  س ا ي س ا ك   ن 6
 س ف  ا ل  س و ل م  ل م ج  7
 ي  م س ي ل ا ن و ي س ا ر  ا 8
  ر ه  ك   ر ب ا س  و ر  س و 9

 م  ر ا د ز ا ر  د ز  ج و م 10
 ل ت  ر ي ا ط  م ا  ر ي م ا 11
 ا ر چ  ب ن  م ش ي  ت ب ا ن 12
 ن ي م ر ا  ن ا ك  م ا  ي ت ي 13
 و ل ا ي  م و ل ا ل س ا  ر س 14
 م ر ن  ر چ ا ت ت ر ا گ ر ا م 15

 
 

از بالا به پايين
 ‌1ـ ســلول گیاهی  ‌2ـ فدراســیون بین‌المللی دوومیدانی- دارچین هندی- مقدار بســیار کم، مرغ شکاری 
 3ـ جنین به وســیله آن تغذیه میک‌ند- طایفه کریمخان- بغل- لکنت زبان  4- نقطــه مقابل توحید - ماده 
بیهوشی- نیمسال تحصیلی  5- گشــوده- هواپیمای قدیمی-  آهو و بز نر- رگ خواب  6ـ بیخ آستین- راهب 
بودایی- غذای تزریقی- سرکشــی  7- خدای یهود- بندری در کانادا  ‌8ـ زهر- شهر بی دفاع- مخترع ماشین 
بخار- نقش تئاتری- همراه ناله  ‌9ـ جانور غول‌پکیر دوران دوم زمین‌شناســی- گیاهی زینتی با گل‌های ســرخ، 
بنفش، یا سفید   ‌10ـ چاق- حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ- از بت‌ها- کوهان بلند  ‌11ـدرخت انگور- علف 
خوردن دام- وسیله‌ای برای اندازه‌گیری قطر لوله  12- پرنده سعادت- عدسی محدب- زنبور کارتونی  13- سمت 
راست- تکرارش آوای فاخته است- از اقمار مشتری- نوعی چرم  ‌14ـ نمو کردن- آنفلوانزا- صدای اردک- تصویر؛ 

شکل      15- قهرمان لیگ‌قهرمانان اروپا در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۸

از راست به چپ
 1- علامت فعل استمراری- نویســنده بلژکیی کتاب پرنده آبی  2- ســخن تب‌آلود- اسب سياه- خودنمایی 
 بیجا- رنگ مــو  ‌3ـ ارســی‌دوز- دل آزار کهنه- ســرای مهر-  با نام دیوید، فیلســوف انگلیســی قرن هجدهم 
 ‌4ـ اســب تیزرو- صدای مهیب- جنس زمیــن فوتبال  5- صدای قمری- جزیره شــطرنج- الهه خورشــید 
 ایران باستان- از مصالح ســاختمانی  6-زمان مرگ- دوات- شــهر نیروگاهی مازندران- جزیره زادگاه ناپلئون 
 ‌7ـ کاروان شادی- شیخ‌نشینی در خلیج فارس  ‌8ـمزه ناخوشــایند- انتها- سگ ماده- کجاست-اثر ماتیسن 
 9-  آتشگیره- سلول‌شناسی  ‌10ـ کندهک‌اری- کشک سیاه- خس خس سینه- سازمان بین‌المللی هواشناسی 
 11ـ مســاوی- پرستاری از بیمار- گمراهی- شــکم‌بند طبی  12- وحشت- ســبزی ترشی- درخت آبنوس 
 ‌13ـ رود تایلند- کافی- عدد اول- پرتکلم‌ترین زبان دنیا  14 - همراه پت- پرده حصیری-  برکشيدن شمشير- 

رحمدلی  ‌15ـ کنایه از استوار کردن- محکم کردن

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شهيد يك‌بار در فتنه دراويش، يك‌بار در 
سوريه و بار ديگر در جريان اغتشاشات 
دي‌ماه به افتخار جانبــازي نائل آمد. 
علي‌اصغر هميشــه دغدغه مسجد را 
داشت و زماني كه در سوريه بود، با وجود 
محدوديت تماس، وقتي ارتباط برقرار 
مي‌شد، از اوضاع مسجد و بسيج سؤال 
مي‌كرد. همســرم با دختر بزرگم انس 
زيادي داشت و از او خواسته بود كه براي 
شــهادتش دعا كند و صلوات بفرستد
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